
درس اول

درونی بدن پروردگارا ، اعضای بیرونی بدن مرا برای خدمت بھ خودت قوی کن واعضای
. (مرا برای برخورداری از عزمی راسخ ،استوار بدار (یاری کن

پرودگارا چھره ام را بھ سوی تو قرار دادم و ای پروردگار ، دستم را بھ سوی تو دراز 
کرده ام .

ھا . بر محمّد و بلاای کسی کھ فراخیِ نعمت را بھ کمال داده است و ای بر طرف کننده ی
آن ھستی انجام بدهرود بفرست و برای من آنچھ را کھ تو شایستھخاندان محمّد د .

درس دوم

این باره صحبت خدایا مدتی است کھ مسلمان شده ام ولی دوستم را ندیده ام با مادرم در
استکردم او اجازه نمی دھد و پیر است نیازمند پرستاری و مراقبت .

ولی ...

!چھ کنم ؟ آیا مرا کمک می کنی ؟

شبی

.مادر جان صبرم تمام شده ! من مشتاق دیدار پیامبر (ص) ھستم

چگونھ بر دوری تو صبر کنم! ... نھ ... نھ ... من پیر ھستم ... نمی توانم ... !

!ولی قبل از غروب خورشید باز خواھم گشت بھ تو قول می دھم

بسیار خوب . من قبل از غروب خورشید منتظرت ھستمولی ... عیبی ندارد ...  .



!حتماً ... حتماً ... خیلی متشکرم ای مادر

در راه

!چگونھ این نعمت را شکر کنم؟

!بعد از چند ساعت من در خدمت دوستم ھستم

آیا ممکن است ...؟ ای اویس ! آیا باور می کنی؟

عادتی ! چھ سعادتیاویس بھ شھر پیامبر(ص) نزدیک شد. چھ س !

و در شھر

آقا!آقا ... خانھ پیامبر(ص) کجاست ؟ کجاست ...

آنجا ،آنجا

آه ... رسیدم .... پایان جدایی ... !

بھ در خانھ زد .

.ببخشید، دوست من! می خواھم دوستم رسول خدا(ص) را دیدار کنم

.خوش آمدید

نھ ... نھ ... کجاست ... کجاست؟



بھ جایی نزدیک سفر کرده است ،او

.انشاءالله بعد از مدت کمی برمی گردد

.این مسافت دور را برای دیدار دوستم پیمودم

!مادرم؟

با ناراحتی بر روی زمین نشست ... بھ آسمان نگاه کرد بھ دنبال جای خورشید

می گشت ...

!وفای بھ عھد؟

وبھ یارپیامبر گفت: بیشتر از این نمی توانم! مادرم اویس با ناراحتی از جایش بر خاست
منتظرم است .

... سلامم را بھ دوستم برسان وشھر را ترک کرد .

پیامبر (ص) از سفرش بازگشت ...

بھ راستی کھ من نفس خدای رحمان را از جانب یمن می یابم ! بوی بھشت از سمت "قرن" 
!پخش می شود

صفیّن یس در حالی کھ از محبوب محبوبش دفاع می کرد در جنگوبعد از سالھا ... او
.جھاد کرد پس شھید بر روی زمین افتاد. شھادت بر تو گوارا باد ای اویس

درس سوم



دانش آموز نمونھ

ارزان است ... ارزان است ... !

تابیدلباس ھای زیبا ... کفش ھای شیک ... ! ھمھ چیز ارزان است ... بشتابید... بش .

!این بسیار زیباست ... بھای (قیمت) آن گران است

ای پسرم انتخاب کن . بھ بھا (قیمت)فکر نکن .

مادر ! چرا این دانش آموز مشغول روزنامھ فروشی است؟

!آیا درس ندارد؟

ی بلھ ولی اینان از خواندن درسھا فرار می کنند. آنان تنبلی می کنند ... حتماً ... ھیچ شکّ 
.نیست

تو را چھ می شود کھ درنگ می کنی(می اندیشی) ... ؟ولی !

خورشید سوزان است ... فردا جشن است .

.مادر!جشنی در مدرسھ بر گزار می شود

چیز زیبایی است ! بھ چھ مناسبتی؟

.برای تعیین دانش آموز نمونھ

او کیست؟



.نمی دانم ... حتماً آن پسر .نمی دانم می دانمن .

بھ ھر حال ... آیا با ھم می رویم ای مادر؟

ای پسرکم! تو می دانی کھ فردا وقت تحویل قالیچھ بھ صاحبش است. نمی توانم، متأسفم .

.عیبی ندارد

قبل از طلوع صبح بیدار شد و وضو گرفت و بعد از نماز ، خودش را برای رفتن آماده کرد 
... پس بھ تنھایی رفت .

الْمدرسةِ ى فـ

در مدرسھ :

خوش آمدید ... خوش آمدید ... بفرمایید ... بفرمایید ...

خیلی متشکّرم

و بعد از چند دقیقھ مراسم شروع شد و بعد از اجرای نمایشنامھ ای و سرودی ...

ر الگوست ... دما اینجا برای بزرگداشت دانش آموز ی نمونھ جمع شده ایم ... او برای ھمھ
. "اخلاق ... در درس ... وکار. این وی است "سعید

خدایا ! چھ می بینم ؟ او ھمان فروشنده است .

پسرکم ... پسرکم ... اشتباه کرده ام ... نھ ... نھ .... او موفقّ است .

در حقیقت ما تنبلی و سستی می کنیم .



او مدال تلاش و از دست دادن باسعید جلو آمد و مدیر بھ گرمی از او استقبال کرد و بعد 
.فعاّلیّت را بھ گردن او آویخت و جایزه ای بھ او بخشید

درس چھارم

عبرت

.ای مردم کاروان اعلاحضرت قارون بزرگ در راه است. دور شوید. دور شوید

خدایا ما را از شرّ این طاغوت خلاص کن .

بھ راستی او بدترین آفریده است .

... قارون با شکوه خارج شدنگاه کن  .

ای کاش ثروت قارون از آنِ ما بود ... !

!برادر من او نسبت بھ نعمت خدا کافر فایده ثروتی کھ پشت آن لعنت مردم است چیست؟
.است

.برما لازم است بھ سوی قارون برویم

آیا نصیحت قبول می کند؟

گ بینی استنھ ... نھ ... معلوم است ... او مرد خود بزر .

برما لازم است کار واجب را بھ جا بیاوریم ما مژده دھنده و بیم دھنده ھستم .



در قصر قارون :

چھ می خواھید ؟

(امر بھ معروف و نھی از منکر را(دستور دادن بھ کار نیک و باز داشتن از کار زشت

ای قارون

یکی کنای قارون بھ فقیران و بیچارگان و ستمدیدگان ن .

من بھ دین موسی ھستیدؤشما مـ ...!

ای نگھبان !

دیناری از طلا (یک دینار طلا) بھ آنان بپرداز ... آنان فقیرند ...

.نھ ... نھ ... پول نمی خواھیم

وکسانی کھ طلا و نقره جمع می کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند آنان را بھ عذاب 
دهدردناکی بشارت ب .

این حرفھا چیست؟

خارج شوید ... قصرم را ترک کنید ...

شما فساد کننده ھستید .

بھ راستی کھ تو سزای کارت را مشاھده خواھی کرد .



:چند ماه بعد

شنیده ام کھ موسی (ع) قارون را بھ راه حق دعوت کرده است .

آری ... ولی ... او بھ دین پیامبران کافر است .

فرار ... فرار ...

این عاقبت تکذیب کنندگان است .

چھ اتفاقی افتاده است؟

خدا بر قارون عذاب نازل کرده ... عذاب ...

!کمک ... کمک

اموالم رابھ زودی انفاق خواھم کرد ...

بھ زودی بھ فقیران کمک خواھم کرد ...

.ھنگام گریز نیست

لعید و زینت و کاروان و قصرھا از بین رفت و قارون عبرتی و این چنین ، زمین او را ب
برای نسلھا شد .

درس پنجم

صحنھ ھایی از زندگی ساده



بازار پارچھ فروشان :

امام علی "سلام بر او باد" ھمراه خدمتگزار جوانش بھ سوی بازار رفت .

لباسھا ... لباسھا ... از بھترین انواع ...

برای خودم و پیراھنی برای خدمتگزارم داری؟آیا پیراھنی 

منان . بفرما . من در خدمت تو ھستمؤبلھ ... بلھ ... ای امیر مـ ...

منان دانست کھ فروشنده او را شناختھ است ،آنجا را ترک کرد وبھ دکّان ؤوقتی امیر مـ
دیگری رفت .

.جامھ ای برا ی خودم و جامھ ای برای خدمتگزارم می خواھم

بفرما ... بفرما ... من در خدمت تو ھستم؟

امام پیراھنی بھ سھ درھم و پیراھنی ارزان تر انتخاب کرد .

این از آنِ تو و ارزان تر از آنِ من .

منانیؤنھ ... نھ ... تو بھ آن سزاوارتری ... تو امیر مـ ... !

نھ ... تو جوان ھستی و تمایلات جوانان را داری .

از مدتّی امام "بر او سلام باد" برای بر پا کردن نماز جمعھ حاضر شدبعد .

در ھنگام خطبھ :



ای پدرم! نگاه ... نگاه کن ... ! منان احساس گرمای شدید می کند او خودش را با ؤامیر مـ
.آستینش باد می زند

خشک می کند. او آن نھ ... نھ ... ای پسرم! او خودش را باد نمی زند ... بلکھ پیراھنش را
قبل از حضورش برای نماز شستھ استرا .

!عجیب است ... ! عجیب است ... ! آیا پیراھن دیگری ندارد؟

.تعجّب نکن! داستانی را بعد از مغرب برایت توضیح خواھم داد

بعد از نماز مغرب، پدر صحنھ پیش آمده را برایش ترسیم کرد .

:در روزی از روزھا

از یاران : رسول خدا غمگین است ... او ... چھ کنیم؟یکی 

سلمان: من می دانم چھ کنم ؟! او از دیدار دخترش فاطمھ شاد می شود. پس سلمان بھ خانھ 
.فاطمھ (س) رفت و بھ او خبر داد

در راه :

وقتی سلمان لباسھای فاطمھ (س) را دید; شروع بھ گریھ کرد ...

زار وخسرو در پارچھ ھای ابریشم و حریرند و لباس دختر محمّد این چھ اندوھی! دختران س
.چنین است

(بعد از چند دقیقھ نزد پیامبر(ص

فاطمھ(س): ای رسول خدا سلمان از لباسھایم تعجّب کرد ...



رسول خدا(ص):ای سلمان! بھ راستی کھ دخترم در"گروه پیشتازان" است .

درس ششم

تجربھ

من! ... دخترم! چھ کنم؟مادر: خدای

است ... بھ کجا مراجعھ کنم؟او بھ شدتّ مریض

خواھر_ ھیچ فایدھای ندارد ... ھیچ فایده ای ندارد ...

ای خواھرم! بی تابی نکن نھ ...

چرا ، نمی توانم . دختر عزیزم بیمار است .

این بیماری در این شھر شیوع دارد . . . ھیچ چاره ای نیست . . .

:در شھر

مصیبتی بزرگ! چرا پزشکان نمی توانند این بیماران را معالجھ کنند؟

.تعداد بیماران بسیار است ... و بیمارستان مناسبی در شھر نیست

:مجلس مشورتی

ای وزیر ! اخبار چھ داری؟



استاخبار تأسّف بار ... مردم در مصیبت بزرگی افتاده اند. بیماری ھا شایع شده .

چرا راھی برای حلّ این بیماری جست وجو نمی کنید؟

(دانشمندان کشور را برای جست و جو پیرامون این امر دعوت می کنیم.(می خواھیم

خوب است ، خوب است .

آفرین! دانشمند مشھوری در شھر ری وجود دارد. او پزشک ماھری است .

لکل است؟منظور تو محمّد بن زکریاّی رازی کاشف ا !

(خوب است، خوب است! او را با شکوه و احترام دعوت کنید.(بخواھید

نزد رازی :

ای دانشمند شکوھمند! شھر ما در مشکل بزرگی قرار دارد ... بیماریھا شایع است 
.وبیمارستان مناسبی نداریم

چرا اقدام بھ ساختن بیمارستان نمی کنید؟

ناسبی برای بیمارستان استمشکل ما بھ دست آوردن جای م .

اختلاف بسیاری میان پزشکان در مورد تعیین جای مناسب وجود دارد .

.بسیارخوب ،بسیار خوب من در مورد این امر فکر می کنم

تا کی؟



!تا آخر ھفتھ

در خانھ :

.خدایا در قلبم نور و فھم و علم قرار بده

فقط از تو یاری می جوییمخدایا! فقط تو را عبادت می کنیم و  .

وبعد از چند روز ، ھان ... یافتم ...

.گوسفندی را ذبح کنید وگوشتش را بھ پنج قسمت تقسیم کنید

وبا این قسمت ھا چھ کار کنیم؟

شما ھر قسمتی را در ناحیھ ای از شھر آویزان کنید و من بھ زودی نتیجھ را بھ شما خبر 
.خواھم داد

وبعد از چند روز رازی بھترین مکان را برای ساختن بیماستان تعیین کرد .

:در مجلس مشورتی

ای دانشمند با شکوه! ما را از راز آویزان کردن گوشت خبر دار کن .

مشاھده می ھر روز بھ نواحی شھر می رفتم و تغییرات پیش آمده را برای تکّھ ھای گوشت
فاسد شود بھترین جا م کھ ھر ناحیھ ای کھ گوشت در آن دیرترکردم و بھ این نتیجھ رسید

برای ساختن بیمارستان است .

درس ھفتم



ھجرت

خدای یکتا ، خدای یکتا ... .

نھ ... نھ ... ھبل ... ھبل ...

خدای یکتا ، خدای یکتا ... .

!او را بزن ... او را بھ شدتّ بزن

خدای یکتا ، خدای یکتا

شبیدر :

اوضاع خطرناک است ... مسلمانان در عذابند .

کافران سمیھّ را بعد از شکنجھ کردن کشتند .

وھمسرش یاسر را نیز ھمچنین .

وبلال زیر شدیدترین شکنجھ است. ... وعمّار ...

.ما بھ جای امنی برای نشر اسلام نیازمندیم

ل بگردای رسول خدا! دنبال راھی برای حلّ این مشک .

.پروردگارا ، ما بھ آنچھ از خیر بر ما نازل می کنی نیازمندیم

پس خداوند بھ مردان و زنان مسلمان دستور داد ھجرت کنند .



.ھمانا زمین من وسیع است پس تنھا مرا بپرستید

در حبشھ حکمران دادگر و یکتا پرستی وجود دارد .

جیب استیسان قریش: شما ساکتید! ... این عئر !

.کسانی کھ بھ حبشھ مھاجرت کرده اند برایمان مشکلات خواھند آفرید

قسم بھ لات و عزّی ھر کسی را کھ مھاجرت کرده است بھ زودی بر خواھیم گردانید و او 
را شکنجھ می کنیم .

و از آنان می خواھیم فرستاده ای را ھمراه ھدیھ ھایی بھ سوی حاکم حبشھ می فرستیم
را کھ بھ آنجا رفتھ اند بھ ما تحویل دھندکسانی .

.خوب است ... خوب است ... بھ طمع انداختن ، عادت ماست

نزد حاکم حبشھ :

.آقای من! عدهّ ای از جوانان ما از دینشان خارج شده اند

.و آنچھ را از تو می خواھیم این است کھ آنان را بھ ما تحویل دھی

تندمھاجران نزد حاکم ھس .

.سلام بر شما

.خوش آمدید



نگاه کنید ... اینان برای حاکم سجده نمی کنند ... اھانت ...

.دین ما بھ ما اجازه نمی دھد کھ جز در برابر خدایی کھ ما را آفریده است، سجده کنیم

دین شما چیست؟

وفای بھ عھد نت وخدا پیامبری را بھ سوی ما فرستاد کھ ما را بھ راستگویی و ادای اما
برپا داشتن نماز و ادای فرمان می دھد و ما را از ارتکاب گناھان منع می کند و ما را بھ

.زکات فرمان می دھد

قسم بھ پروردگارم، این دین یکتا پرستان است ...

.ای رسول قریش! برگرد! کسانی کھ وارد سر زمین من شده اند در امنیتّ و آسایش ھستند

تمدرس ھش

.روزی روباه در جامھ نصیحتگران ظاھر شد

.در حالی کھ در زمین نصیحت می کرد راه می رفت وبھ حیلھ گران دشنام می داد

.و می گفت خدا را شکر خدای جھانیان

.ای بندگان خدا توبھ کنید زیرا او پناھگاه توبھ کنندگان است

صبح در میان ما اذان بگویدو خروس را دعوت کنید (بخواھید) تا برای نماز .

:پس بھ سوی خروس رفتند و او گفت

کنید . از جانب نیاکان درستکارمبھ روباه از جانب من ابلاغ .



.از تاجداران از کسانی کھ وارد شکم لعنتی شده اند

آنان گفتھ اند و بھترین سخن، سخن دانایان است .

روباه دین داردخطا کار است کسی کھ روزی گمان کند کھ .

(احمد شوقی (با تصرّف

درس نھم

حُسن عاقبت

سعید: الله اکبر

امام: الله اکبر ! چرا "الله اکبر" می گویی ای سعید؟

.سعید : این شھر کوفھ از دور نمایان است

حر: ھان این منم حرّ ریاحی !

امام: آیا علیھ مایی یا با ماھستی؟

در رکاب ستمگران راه می روی؟ چگونھ نور حق و راه آشکار را نمی بینی؟سعید: چگونھ 

امام: ھمھ شما می دانید کھ من خواھان اصلاح امّتی ھستم کھ طاغوت آن را فاسد کرده و 
تجاوز کار بر آن حکومت کرده است .



!حر: ما تشنھ ایم ای فرزند دختر مصطفی

بر آنان تقسیم کنید و فردا پیروزی (گشایش) می آیدامام: آب را بھ صورت مساوی بر ما و  .

امام: الآن وقت نماز فرا رسید . آیا ھمراه مردانت نماز می خوانی؟

.حر: البتھ ھمھ ما پشت سر تو نماز می خوانیم ای نوه دختری پیامبر

.ای حسین یا بیعت می کنی یا تسلیم می شوی

نفرستادید و از ستمگریھا فریاد نزدید؟امام(ع): آیا شما نامھ ھایی برایم  !

.بریر: لعنت خدا بر ھر کھ خاندان پیامبر را ترسانده است

!امام(ع): پروردگارا شاھد باش : ... ما را خوار کردند! ما را تکذیب کردند

!بھ تو توکّل کرده ایم، پروردگارا شاھد باش بھ ظلم کردند

طرف قوم روی آوردوقتی حر سخن امام(ع) راشنید بھ  .

حر: آیا تو با این مرد می جنگی؟

.ابن سعد: بلھ ... جنگ، بھ زودی انداختنِ سرھا را در آن خواھی دید

.حر بھ امام نزدیک می شود در حالی کھ می لرزد

!ای حر چرا می لرزی؟! تو از شجاع ترین مردم کوفھ ھستی

.حر: من خودم را میان آتش و بھشت دیدم



:سپس حر با پشیمانی بھ سوی امام(ع) آمد

.ای خدای من، بھ راستی کھ من فرزندان پیامبر را ترساندم

.پس من از تو آمرزش می خواھم و معذرت می خواھم

.او نوه پیامبر است. او مانند علی است

!آیا ای خدای من برایم توبھ ای می بینی؟

:امام(ع) صدای او را شنید وگفت

.بھ خدا قسم کھ جوان آزرده ی ما حر آزاده برگشت

درس دھم

... !درآن برای مردم شفا ھست

.خدا قرآن را برای خوشبختی بشر نازل کرد

.ودر قرآن آنچھ سلامت روح او و جسم او را ضمانت کند وجود دارد

می پیشرفت نمی امّت اسلامی جز با ملتّی سالم ودور از بیماریھای فکری و روانی و جس
.کند

.و قرآن راه روشنی برای خوشبختی انسان وعقیده ای برای زندگی است

تشویق می در بعضی آیھ ھایش، قرآن مردم رابھ استفاده از چیزھای پاک و خوشمزه ای



می شودکندکھ سلامتی بدن را تضمین می کندوسبب فعاّلیتّ امّت وپیشرفت آن .

رو باغھایی از انواع انگو

انگور از غنی ترین (سرشارترین) عناصر موادّ قندی است و مادهّ اصلی برای ایجاد نیرو 
.در بدن است

قسم بھ انجیر

ارزش غذایی این میوه خیلی بالاست و در آن موادّ مختلفی وجود دارد مانند موادّ معدنی از 
جملھ فسفر و آھن و کلسیم .

.در آن دو ،میوه و انار ھست

ار سرشار از عنصر آھن است . و برای پیدایش گلبولھای قرمز ضروری استان .

خرمای چیده شده

آن یکی از شاه میوه ھای سھ گانھ است: انگور و انجیر و خرما

.خرما ھمراه کاسھ ای شیر غذایی کامل است

درخت مبارک زیتون

مردم سود می رساندبھ -از برگ و میوه و روغن- ھر چھ در درخت زیتون ھست.  .

و پیاز آن

پزشکان پیاز را در معالمجھ بعضی بیماری ھا بھ کار می برند و آن برای ضدّ عفونی 



کردن دھان از میکروبھا مفید است .

شیر خالص

شیر غذای کاملی است و دانشمندان تغذیھ آن را بھترین موادّ غذایی بھ شمار می آورند .

... وعدس آن ...

ین استئآن غذایی آسانْ ھضم و سرشار از پروتـ .

... وسیر آن ...

.پزشکان چھل فایده پزشکی برای سیر ذکر کرده اند

... در آن برای مردم شفا وجود دارد .

در عسل ھفتاد مادهّ مفید وجود دارد و آن نابود کننده میکروبھاست .

... گوشت تازه

ی بیماریھای قلب استماھی از غذاھای مفید برا .

و در آن عنصر فسفر وجود دارد و در آن سودھایی برای مردم ھست .


